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 ۷۵۰ کشته و 3هزار مفقود
در سیل نپال

سیلاب و رانش زمین در مرز نپال و تبت، یکی از مرگبارترین 
فجایع طبیعی اخیر در نپال را رقم زد. براساس تازه‌ترین آمار 
منتشرشده، شمار قربانیان در نپال و تبت به حدود ‌۷۵۰نفر 
رسیده و بیش از ۳هزارنفر همچنان مفقودند. در نپال ‌۷۳۴نفر 
کشته و ۲۴۹۸ نفر مفقود شــده‌اند و مقام‌های چینی نیز از 

‌۱۶کشته و ۵۴۶مفقود در تبت خبر داده‌اند.
این فاجعه چهارشــنبه گذشــته در منطقه راسوا آغاز شد. 
عامل اصلی طبق بررســی‌های انجام‌شــده، فروپاشی یک 
یخچال طبیعی و سقوط حجم بزرگی از یخ، سنگ و آوار به 
دره و داخل رودخانه بود. سقوط این توده عظیم باعث ایجاد 
سیلابی ناگهانی و مملو از گل‌ولای شد که روستاها، جاده‌ها، 
پل‌ها و تأسیســات برقابی را در مســیر خود تخریب کرد. 
کارشناسان تغییرات اقلیمی و گرم‌شدن هیمالیا را از عوامل 
افزایش بی‌ثباتی یخچال‌ها می‌دانند. عملیات جست‌وجو در 
حالی ادامه دارد که روز گذشته تصویری از نجات یک پیرزن 
97ساله از سیل، شبکه‌های اجتماعی را پر کرد. این زن گونا 
مایا بوهارا نام دارد که در یک مرکز نگهداری سالمندان در 
منطقه راسوا اقامت داشت. سیلاب و آوار بخش بزرگی از این 
مرکز را تخریب کرده و او زیر آوار گرفتار شده بود. عملیات 
نجات او حدود 4ساعت طول کشید و تصاویر لحظه نجات 
او در شبکه‌های اجتماعی بســیار دست‌به‌دست شد. از روز 
گذشته مقام‌های نپال به‌دلیل پر‌شــدن سردخانه‌ها دفن 

موقت اجساد ناشناس را آغاز کرده‌اند.

دستگیری اسیدپاش شیشه‌ای 

مرد معتادی که پس از فرار از کمپ تــرک اعتیاد، به قصد 
انتقام‌جویی، به خواهرش حمله کرده و رویش اسید پاشیده 

بود، در مخفیگاهش به دام افتاد.
به گزارش همشــهری، ظهر جمعه ششــم شــهریور ماه، 
فریادهای کمک‌خواهی زنی جوان، سکوت یکی از کوچه‌های 
محله هفت‌چنار تهران را شکست. همســایه‌ها زن جوانی 
را دیدند کــه روی زمین افتاده و دســت‌ها و بخش‌هایی از 
بدنش دچار سوختگی شده بود. همزمان مردی با یک ظرف 
پلاستیکی در دست در حال فرار بود. با انتقال فوری مصدوم 
به بیمارستان وی به‌دلیل سوختگی شدید تحت مراقبت‌های 
ویژه قرار گرفت. با حضور مأموران پلیس در بیمارستان، زن 
جوان در اظهاراتش عامل این اسیدپاشی را برادر معتادش 
معرفی کرد و گفت: برادرم به ماده مخدر شیشه اعتیاد شدید 
دارد و سال‌هاست من، همسرش و کل خانواده را آزار می‌دهد. 
او در کمپ ترک اعتیاد بســتری شده بود و مشخص نیست 

چطور از آنجا خارج شده و سراغ من آمده است.
با ثبت این اظهارات، کارآگاهــان پلیس ردیابی‌های خود را 
آغاز کردند و سرانجام روز شــنبه، متهم را در خانه یکی از 

دوستانش به دام انداختند.
مرد شیشه‌ای پس از دستگیری در بازجویی‌ها به اسیدپاشی 
اعتراف کرد و گفت: از خانواده‌ام کینه به دل داشــتم؛ چون 
بارها من را به زور در کمپ بســتری کرده بودند. آخرین بار 
‌3ماه در کمپ ماندم. در این مدت متوجه شدم همه‌‌چیز زیر 
سر خواهرم است. از کمپ بیرون آمدم و سراغش رفتم. من 
مایع لوله‌بازکن را فقط برای ترســاندن او خریده بودم، اما 
وقتی با هم درگیر شدیم و دیدم نمی‌خواهد به من پول بدهد، 
کنترلم را از دست دادم و مایع را روی دست و بدنش ریختم. 

به محض بلند شدن صدای فریادش، از ترسم فرار کردم.
متهم پس از اقرار به جرم خود، به دســتور بازپرس جنایی 
بازداشت شد و تحقیقات تکمیلی درباره این پرونده در پلیس 

آگاهی پایتخت ادامه دارد.

به گزارش همشهری، اواخر آبان‌ماه ســال۱۴۰۱ بود که زنگ 
تلفن مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به صدا درآمد. در آن 

سوی خط، صدای لرزان، آشفته و گریان مردی جوان 
شنیده می‌شد که با لکنت و اضطرابی شدید جملاتی 
تکان‌دهنده بر زبان می‌آورد: »به خانه‌ام بیایید... من 

همسرم را کشته‌ام... دیگر تحملم تمام ‌شده است...«
با این تماس، بازپرس کشیک قتل به همراه تیمی 

از کارآگاهــان پلیس آگاهــی و متخصصان 
پزشکی قانونی راهی محل حادثه در یکی 

از شــهرک‌های اطراف تهران شــدند. 
زمانی که مأمــوران قدم به داخل خانه 
گذاشــتند، با صحنه‌ای تکان‌دهنده 
روبه‌رو شدند. پیکر بی‌جان زن جوانی 
روی زمین افتاده بود و در چندقدمی 
او، مردی ۳۰ســاله نشســته بود و 
اشک می‌ریخت. بررسی‌های اولیه 
تیم پزشکی قانونی حاکی از آن بود 
که زن ۲۳ساله بر اثر انسداد مجاری 

تنفســی و خفگی جان باخته و بیش 
از ۲۴ســاعت از زمان مرگ او گذشته است. قاتل نیز 

کسی نبود جز شوهر او به نام امیر که در صحنه جنایت 
دستگیر شد.

جنایت پس از بیکاری

امیــر در بازجویی‌ها به قتل همســرش اعتــراف کرد. او 
درحالی‌که اشک می‌ریخت، گفت: ما 3سال پیش با هزاران 
امید و آرزو زندگی مشترکمان را آغاز کردیم. عاشق هم بودیم 

و هیچ مشکلی نداشــتیم، اما از چند ‌ماه قبل همه‌‌چیز به هم 
ریخت. شــرکتی که در آن کار می‌کردم تعدیل نیرو کرد و من 
ناگهان بیکار شــدم. بدهی‌ها و بی‌پولی از یک طرف و نگاه‌های 

سنگین اطرافیان از طرف دیگر فشار روحی عجیبی به من وارد 
کرده بود. متهم در ادامه گفت: بیکاری من باعث شده بود همسرم 
مدام سرزنشم کند. روز حادثه دوباره سر مسائل مالی بگو‌مگو 
کردیم. کنترل اعصابم را از دست داده بودم و او هم با صدای 

برای اینکــه صدایش به گوش بلند فریاد می‌زد. 
همســایه‌ها نرسد دستم 
را روی دهــان و گلویش 
گذاشتم و فشار دادم. اصلا 
متوجه نشدم چه می‌کنم؛ 
وقتی به ‌خودم آمدم، دیدم 
دیگر نفس نمی‌کشد. بدنش 
سرد شده بود. دنیا روی سرم 
آوار شــد. از وحشت و عذاب 
وجــدان توان فرار نداشــتم. 
۲۴ساعت تمام در همان اتاق 
بالای سر جسد نشستم و زارزار 
گریه کردم و التمــاس ‌کردم 
که چشــمانش را باز کند. در 
نهایت وقتی فهمیدم همه‌‌چیز 
تمام شــده، خودم بــا پلیس 
تماس گرفتم تا به این زندگی 

عذاب‌آور پایان دهم.

درخواست قصاص

با اعترافــات متهم و بازســازی صحنه جرم، پرونــده با صدور 
کیفرخواست به دادگاه کیفری ارسال شد. در جلسه رسیدگی، 
اولیــای دم در جایگاه حاضر شــدند و تقاضــای قصاص قاتل 

فرزندشان را مطرح کردند.
قضــات دادگاه نیز با توجه به شــواهد موجــود، حکم قصاص 
مرد جوان را صــادر کردند. این رأی در دیوان عالی کشــور نیز 
به تأیید رسید و شــمارش معکوس برای به دار آویخته شدن 
مرد همسرکش آغاز شــد. با وجود تلاش‌های خیرین و اعضای 
تیم صلح و ســازش دادســرا، خانواده مقتول بر اجرای حکم 
اصرار داشــتند و به این ترتیب مرد جنایتکار در آستانه قصاص 

قرار‌گرفت.

رؤیایی در مسجد النبی 

در شرایطی که امیر تنها چند روز تا ایستادن پای چوبه دار فاصله 
داشت اتفاقی غیرمنتظره و عجیب مســیر پرونده را تغییر داد. 

خواهر ۱۱ساله مقتول، چند شب قبل، خواب خواهرش را دید.
دختربچه صبح روز بعد با چشمانی اشکبار برای مادرش تعریف 
کرد: »خواب دیدم در مسجد النبی هستم. همه جا پر از آرامش 
و نور بود. ناگهان خواهرم را دیدم کــه با چهره‌ای آرام و خندان 
برای من و بقیه غذای نذری آورده بود. به سمت من آمد و گفت: 
به مامان بگو من جایم خیلی خوب اســت. در بهشتم و خیالت 
راحت باشد. چرا می‌خواهی خودت را درگیر عذاب وجدان کنی؟ 

تصمیم درست را بگیرید و آرام باشید.«

ماجرای خواب عجیب دختر خردسال که موجب نجات داماد قاتل شد

پیام بخشش از دنیای رفتگانپیام بخشش از دنیای رفتگان

شهادت سرباز وظیفه در درگیری با اشرار
مهرداد طاهری آرپناهی، سرباز وظیفه اهل شهرســتان کوهرنگ، در جریان درگیری با اشرار در منطقه 
مرزی پاوه، بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. او از فرزندان عشایر منطقه زردکوه و ایل آرپناهی بود 

که دوران خدمتش را در مناطق مرزی سپری می‌کرد.

پایان 4سال زندگی پنهانی
پسر جوانی که بعد از مخالفت خانواده با ازدواجش ناپدید شده بود، پس از 4سال پیدا شد. درحالی‌که 
در همه این سال‌ها خانواده‌ وی تصور می‌کردند پسرشان فوت شده، او با هویت جعلی زندگی پنهانی‌ای 

دور از چشم خانواده‌اش داشت تا اینکه پلیس تهران رازش را فاش کرد.
انتظامی

رویداد

داخلیآن‌سوی آب

صفحه‌آرا:  علی حسنی

 زمانی برای بخششمکث
مادر مقتول که تا پیش از این اصرار به قصاص دامادش داشــت و تصور می‌کرد تنها با اجرای حکم به آرامش 
می‌رسد، وقتی حرف‌های دختر نوجوانش را شنید، شوکه شد. قلبش به لرزه درآمد و او که سال‌ها کینه و خشم 
تمام وجودش را گرفته بود، احساس کرد این خواب پیام مستقیم دخترش از دنیای رفتگان است و اوست که می‌خواهد قاتلش 
فرصتی برای زندگی دوباره پیدا کند. مادر داغدار روز بعد راهی شعبه اجرای احکام دادسرای جنایی تهران شد و اعلام کرد برای 
آرامش روح دخترش و پیامی که در خواب داده بود از حق قصاص خود گذشت می‌کند. به این ترتیب، کابوس‌های امیر)محکوم به 
مرگ( پایان یافت و او از چوبه دار نجات یافت. با این حال قرار است که وی به‌زودی از لحاظ جنبه عمومی جرم پای میز محاکمه برود.

الهه فراهانی | روزنامه‌نگار| »من در بهشتم و حالم خوب است. خودتان را درگیر عذاب وجدان نکنید و تصمیم 
درستی بگیرید.« این جملات تکان‌دهنده‌ای بود که دختر ۱۱ساله در خواب از خواهرش شنید؛ خواهری که گزارش

چند سال قبل به قتل رسیده بود و حالا با این پیام می‌خواست که خانواده‌اش از قصاص قاتل بگذرند.


